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همه مي خواهند پزشك شوند؟!
در این شــرایط نخبگان که به صــورت طبیعي از 
اســتعداد ذاتي براي رســیدن به خیر شخصي بهره 
مي برنــد، زمینه هــاي پیشــرفت اجتماعــي را مهیا 

نمي کنند و تنها «گلیم خویش به در مي برد ز موج».
تأسیس واحدهاي بین الملل عملا به ابزاري براي 
جذب سرمایه مشــتاقان ایراني تحصیل در رشته هاي 
پزشکي توسط دانشــگاه هاي علوم پزشکي بدل شده 
اســت. ســرمایه هایي که پیش تــر در هنــد، اوکراین، 
روسیه، مالزي و کشورهایي ازین دست صرف ورود به 
دانشگاه هاي دسته چندم علوم پزشکي مي شد، حالا 
به بازاري جذاب براي دانشــگاه هاي علوم پزشــکي 
تبدیل شــده اســت. مروري اجمالي بــر پورتال هاي 
اینترنتــي این واحدها، آمارهاي شــاغلان به تحصیل 
در این واحدها و مقایســه آنها با موارد مشــابه، نه در 
کشورهاي ممتاز، بلکه در کشــورهاي حاشیه خلیج 
فارس، به خوبي نشان مي دهد ادعاي رقابت در جذب 
دانشــجویان غیرایراني و جذب ســرمایه براي کشور 

چقدر عاري از واقعیت است. 
در عمــل نیــز به دلیــل تناسب نداشــتن عرضه 
صندلي ها با تقاضا، خانواده ها و افراد زیادي در صف 
این رشــته ها ورود به بازار کار را به تعویق انداخته یا 
رشــته قبلي خود را رها کرده  انــد و هزینه مضاعفي 
بــه بودجــه عمومــي وارد مي کننــد. افــراد زیادي 
به دلیل عدم توفیق در دســتیابي به این ســه رشــته 
در افســردگي، بي مصرفي مزمن یا حسرت دائمي به 
ســر مي برند. تعداد زیادي از نوجوانــان ما به جبر یا 
اختیار بروز خلاقیت هاي فردي را موکول به موفقیت 
در کنکور یــا آینــده اي نامعلوم مي کنند و مســیري 
برخلاف اســتعدادهاي ذاتي خــود برمی گزینند. این 
روند ناامیدکننده در طیف ســني مولد جمعیت نشان 
مي دهد الگوي مصرف نســل بعد ما براساس نحوه 
انتخاب شــغل از هم اکنون در حال شکل گیري است 
و ما با پیش خور منابع سال هاي آتي روبه رو هستیم و 
نباید انتظار مواجهه با نسلي مترقي را در آینده داشته 
باشــیم. عواقب افزایش ظرفیت براي نظام سلامت، 
آموزش پزشکي و بیماران: افزایش ظرفیت سه رشته 
پرتقاضــاي علوم تجربــي با افزایش نیروي انســاني 
آموزش دهنده، فضاي آموزشــي و امکانات آموزشي 
همراه نبوده اســت. بخش زیادي از آموزش پزشکي 
 (Case based learning) «آمــوزش مبتني بر «مــورد
اســت. در این نوع آموزش، مواجهه کمتر با بیماران 
به عنوان «مــورد» موجب تجربه کمتر آموزش گیرنده 
و نقص آموزشــي مي شــود. در شــرایطي که تعداد 
آموزش گیرندگان افزایش اما فضاي آموزشي تغییري 
نداشــته باشــد، متراژ کمتــري از فضاي آموزشــي و 
تعداد کمتري از بیماران در اختیار آموزش گیرنده قرار 
مي گیرد. از همیــن رو نقص آموزشــي  جبران ناپذیری 
براي دانشــجویان در حال آمــوزش روي مي دهد که 
بایــد منتظر عواقــب آن در آینده نزدیک باشــیم. این 
مســئله فارغ از تقسیم بیشتر سهم ناچیز دانشجویان 
از ظرفیت نازل منابع الکترونیــک و غیرالکترونیک و 
امکانات کمک آموزشي دانشــگاه هاي علوم پزشکي 
اســت که در مقاله اي جداگانه به ابعاد تأسف بار آن 
خواهیم پرداخــت. نگاه کمي صرف به نیاز به نیروي 
انساني باعث شــده تا ما به جاي تولید پزشکان کیفي 
که نیاز مبرم امروز ماست، به تکثیر پزشکان بي کیفیت 
بپردازیم که در آینده هزینه هاي مالي و جاني فراواني 

به بار خواهند آورد.
لازم به یادآوري نیســت همین آموزش نامناسب 
تابه حــال نقش چشــمگیري در اســتفاده بي رویه از 
ابزارهــاي تشــخیصي، ارجاعات نادرســت و تجویز 
غیرمنطقي دارو، تشــخیص و درمان نادرســت بیمار، 
افزایش احتمال خطاي پزشکي و کاهش بیشتر اعتماد 
عمومي به نظام سلامت داشته است. امروزه ما بیش 
از هرچیز به پزشکان حاذق، آموزش دیده و متعهد به 
اخلاق حرفه اي نیازمندیم تا بتوانیم آلام و هزینه هاي 
کلان مصرف بي رویه در نظام سلامت را تسکین دهیم. 
ناقوس گسترش بي کاري و کاهش رضایت شغلي در 
رشته هاي علوم پزشــکي دیرزماني است که به صدا 
درآمــده اســت و با این رونــد افزایــش ظرفیت باید 
منتظر گســترش دامنه بي کاري به ســمت رشته هاي 
اصلي علوم تجربي یا سیل گستره تر مهاجرت باشیم. 
مســئولیت وضعیت فعلي و آتي متوجه مســئولان 
برنامه ریز (اگر بخواهیم خوش بین باشــیم و نگوییم 
مدیران سودانگار) اســت. قوانین کوتاه اثر، سردرگمي 
مدیران و راه حل هاي مقطعي شــرایط فعلي را ایجاد 
کرده است. مانند هر عرصه  دیگر، شفاف سازي در ارائه 
آمار و عرضه عمومي داده ها شــاید نخســتین گام در 
نمایاندن چهره واقعي وضعیت کنوني نظام بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي ما باشد. طرفه مطلب آنکه 
براي نگارش همین یادداشــت، دسترسي به آمارهاي 
متقن در مورد وضعیت شــاغلان و دانش آموختگان 
رشته هاي علوم پزشکي عملا ناممکن بود. به گواهي 
نویسندگان و برخي دیگر از شاغلان در نظام سلامت، 
در اغلب موارد تطابقي میان آمارهاي رسمي پذیرش 
و تعداد واقعي شــاغلان به تحصیل نیست. مقایسه 
این وضعیت با وضعیت آمارهاي سرشار از جزئیات و 
در دسترس همگان بسیاري از کشورها، شاید نمایه اي 
کوچک از وضعیت مبهمي باشد که سهمي چشمگیر 
در دمیدن بر آتش همگاني «دکتربودن» دارد. هرچند 
از یــک مقاله انتظــار تغییر بنیادیــن در روند فعلي و 
رخداد معجزه نیســت، اما شاید بتوان به سهم ناچیز 
خود، تلنگري در ذهن مســئولان یا مشــتاقان سراب 

خوشبختي پزشک شدن ایجاد کرد. 
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عقب گرد حقوق  بشر
مهــدي ذاکریان: رفتــاري که در فرانســه با مردم  �

این کشــور صورت گرفت، رفتــاري مدني نبود و قطعا 
واکنش دولت فرانسه به اعتراضات اخیر، نقض حقوق 
بشر بود. ســؤالي که ممکن اســت در افکار عمومي 
ایجاد شــود، این اســت که آیا اقدامات خشونت آمیز 
معترضان توجیهي براي واکنش خشــونت بار پلیس 
است؟ جواب این سؤال قطعا «نه» خواهد بود. مردم 
خســته و خشمگین از شــرایط اقتصادي، اجتماعي و 
سیاسي فرانسه ممکن است در حاشیه اعتراض دست 
به اقدام هایي ناخوشایند بزنند اما مسئولیت حفاظت 
از اموال عمومي و خصوصي و مسئولیت حفظ امنیت 
و نظم همچنان با دولت اســت. یعني حتي در آسیب 
دیدن امــوال عمومي و دارایي هاي خصوصي هم این 
دولت است که مقصر شناخته مي شود نه معترضان...
شوربختانه تعدادي از کشورها سکوت کردند، سکوتي 
که بســیار دردناك و ناخوشایند اســت. حتي برخي از 
کشــورهایي هم که به وضوح اعتراض کردند، عرصه 
حقوق بشــر را با عرصه تسویه حساب سیاسي اشتباه 
گرفته اند. اگر ترکیه امروز اعتــراض مي کند، فراموش 
کرده است که تا همین چندي پیش هرکسي را که اراده 
مي کرد، به بهانه هم دستي با کودتا بازداشت مي کرد؟

آمریکا؛ تلاش برای درک واقعیت منطقه
برخی اظهارات اخیر مقامات واشنگتن مبنی بر عدم  �

نیاز آمریکا به عربســتان و جملاتی ازاین دست، به کلی 
نادرست به نظر می رسد و حتی با تصریحات هم زمان 
آنها در مــورد نقش و جایــگاه عربســتان در تأمین و 
تضمین منافع نامشروع آمریکا به ویژه در قلمرو امنیت 
رژیم اشــغالگر صهیونیســتی در تناقض کامل است. 
ترامپ اخیرا بارها ادامه حیات سیاســی ســعودی ها 
را ضامــن ثبــات و امنیت اســرائیل معرفــی کرد که 
درعین حال، تلاش های فشرده نتانیاهو در جهت کاستن 
از اهمیت قتل قاشــقچی و کم رنگ جلوه دادن آن  هم 
در همیــن موضوع معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا 
می کند. با این همه، کم نبوده اند مواردی که تصمیمات 
و اقداماتی حتی در جهت مخالف دیدگاه های اسرائیل 
و لابی صهیونیستی به اجرا درآمده و عملیاتی شده اند. 
ایــن بدان معنی اســت کــه قاعدتا تصمیــم در مورد 
سرنوشت بن سلمان در کریدورهای قدرت در واشنگتن، 
نهایی شده و کار به جایی رسیده که برای اعلام تصمیم 
نهایی لازم است فضاسازی های بیشتری صورت گیرد تا 

همه چیز طبیعی جلوه کند.

روحاني حق دارد از تبعات افشاگري نگران باشد
اصلاح طلب:  � سیاســی  فعال  ایــزدی،  مصطفی 

آقای روحانی اصولگرایی نیســت که تندروها و طیف 
دلواپسان پذیرایش باشند. آنچه معتدلین هم بپذیرند 
نیست، اصلاح طلب هم نیست، در واقع هم جناح های 
سیاســی، هم دلواپســان و هم مردم از دولت انتقاد 
دارند اما تندروها، مدام سنگ اندازی می کنند و جلوی 
کارها را می گیرند. بنابراین تکلیف چیست؟ روحانی اگر 
افشاگری کند، شاید به مذاق جوانان و مخالفان طیف 
دلواپسان خوش بیاید! اما دلواپسان نمی گویند که بله 
حق با تو است که نتوانستی کار کنی! یا اصلاح طلبان 
روحانی را تشویق نمی کنند. در صورت افشاگری، فقط 
می تواند چهره و عمل خود را در جامعه کمی روشن 
کند. اما واقعیت این اســت که مردم از افشــاگری ها 
چیزی عایدشان نمی شــود. توده مردم نگاه نمی کنند 
که حسن روحانی اصلاح طلب است، اصولگراست یا 
مشی اعتدالی دارد، دنبال کار برای رفع مشکلات خود 
هستند. مردم می خواهند مشکلات و گرفتاری هایشان 
برطرف شــود. سفره هایشــان هرروز کوچک تر نشود. 
مســائل بین المللــی و فشــارهای خارجــی از روی 
کشور کاســته شود. حالا شــاید آقای روحانی بگویند 
حل برخی از مســائل در گرو برطرف شدن یا بازشدن 
گره هــای بین المللی با ســایر کشورهاســت و در این 
رابطه دســت بســته ای دارد. در این صورت روحانی 
می تواند با مقامات ارشــد، نیروهای مسلح، نیروهای 
مؤثــر خارجی هماهنگی و همکاری بیشــتری انجام 
دهد و به دل این گونه مشــکلات بزند و اگر مشکلات 
حل نشــد، بگویند من تلاش کردم و به این علت و آن 
علت نشد! نه اینکه بفرمایند گفتن یکسری از حرف ها 

به مصلحت نیست یا مفید به کشور نمی داند.

راهبرد سرهنگ و یار خراساني
در ایــن روزهــا و با توجــه بــه فعالیت هایي که  �

شــخصیت هایي مانند قالیباف یا رئیسي در دستور کار 
دارند، بي شك این دو شخصیت برتر در جریان اصولگرا 
نیت هایي براي رسیدن به کرسي هاي قدرت در قواي 
سه گانه دارند. با توجه به قدرت نمایي ابراهیم رئیسي 
در انتخابــات ۹۶ و رأي ۱۶ میلیونــي که این طیف به 
خود اختصاص دادند، این شوق در دل آنها ایجاد شده 
است که به راحتي مي توانند آراي مربوط به قوه مقننه 
را به دست آورند و اگر قرار است لاریجاني از پارلمان 
خارج شود و به فکر پاستور باشد، محمدباقر قالیباف 
بهترین گزینه براي ریاســت بهارستان است. فردي که 
جریان هــاي مختلف حتي اعتدالگراهایي که ریشــه  
سیاسي خاصي ندارند نیز به او رو مي آورند و به نوعي 
یکي از قوا را در نبود علي لاریجاني تسخیر مي کنند و 
در این صورت اگر بدنه مجلس نیز چندان با تفکر آنها 
همخواني نداشته باشــد، ریاست که در ید آنها باشد، 

مي توانند به هدف خود برسند.

politics@sharghdaily.ir

  چالش ایجادشــده براي اصلاح و اجراي قانون  �
تا  بازنشستگان فرصت خوبي است  به کارگیري  منع 
به نواقص موجود در فرایند قانون گذاري بپردازیم. 

به نظر شما اصلي ترین ایراد کار مجلس چیست؟
قانون اساسي ما فرایندهایی دموکراتیك و مترقي در 
نظام قانون گذاري پیش بیني کرده اســت، اما ما در اجرا 
و عمل با ایرادهایی مواجه هســتیم. هنوز نتوانسته ایم 
قوانین ناظر به اجراي اصول قانون اساســي را به عنوان 
قوانیــن مادر و پایــه تصویب و فرایندهــاي موجود را 

براساس آن عملیاتي کنیم.
طبــق قانون اساســي مراحل تدوین قانــون به این 
صورت اســت که دولت در قالب لایحــه و نمایندگان 
مجلــس در قالب طرح، پیشــنهادهای خــود را ارائه 
مي کننــد. این فراینده خوبي اســت و حتــي پیش بیني 
شده که شوراهاي عالي اســتان ها نیز بتوانند مستقیما 
بــه مجلس لایحه ارائه کنند، امــا از نظر اجرا ایراداتي 

وجود دارد.
 این ایرادها دقیقا چیست؟ �

بي توجهي بــه نیازســنجي در ابتدایي ترین مرحله 
تدوین قانون اصلي ترین ایراد است؛ یعني ما اصلا توجه 
نمي کنیم که در یك موضوع خلأ قانوني داریم یا قوانین 
موجود کافي است. متأســفانه بارها اتفاق مي افتد که 
به دلیل نبــود بانك جامع قانوني یــا بي توجهي به آن 

قوانین موازي تصویب مي شود.
موازي  � قوانین  تصویب  موجب  بي توجهي   یعني 

مي شود؟
بله، از یك ســو واحدهاي حقوقي درون دستگاه ها 
ضعــف دارند و از ســوي دیگــر در مجلــس با وجود 
داشــتن مرکز پژوهش ها بدون توجه به قوانین موجود 
ســراغ وضع قوانین جدید مي رویم. در بسیاري از موارد 
شــاهدیم که دســتگاه هاي اجرائي براي حل مشکلات 
موجود متوســل به ارائه لایحه به دولت مي شــوند و 
دولت نیز گاهی بدون دقت کافي به مسئله نیاز، لایحه 

را به مجلس مي فرستد.
 یعني این ایراد - بي توجهــي به قوانین موجود  �

و پیگیــري براي وضع قوانین جدیــد- فقط متوجه 
دولت است؟

خیر، در طرح هــاي نمایندگان این موضوع بیشــتر 
تکــرار مي شــود. از آنجایي که مجلس هر چهار ســال 
تغییر مي کند، نمایندگان کمتر به قوانین اشــراف دارند 
و به محــض اینکه بــا این مســئله مواجه مي شــوند، 
راحت تریــن راه یعنــي تهیــه قانون جدیــد را انتخاب 

مي کنند.
 مرکز پژوهش هاي مجلس که هر چهار سال تغییر  �

نمي کند.
بله، این ضعف مرکز پ ژوهش هاست که به آن اشاره 

کردم.
 فرایند قانون گــذاري در مجلس البته با نواقصي  �

بیش از مسئله بي توجهي به نیازسنجي مواجه است. 
موافق نیستید؟

همین طور اســت. در مرحله بعد باید با نگاه تنقیح 
قوانیــن عمل کنیم؛ یعني هرجا کــه خلأ قانوني وجود 
دارد، باید قانون جامعي تهیه شــود که به بخش هاي 
دیگر آسیب نزند. قانوني که از استحکام و صراحت لازم 
برخوردار باشد و همه جنبه هاي موضوع را دیده باشد. 
به گونه اي که وقتي قانون تصویب شــد نقطه مبهمي 
باقي نمانده باشــد یا با قوانین پیشــین تعارض نداشته 
باشد. اکنون در مجلس شوراي اسلامي به این ضرورت 
توجه جدي نمي شــود و بخشي از مشــکلات ناشي از 
همین است. ایراد سوم نیز حجم انبوه قوانیني است که 
در صد سال قانون گذاري در ایران وضع شده و متجاوز 
از ۱۱هزار عنوان قانوني است. برخي از این عناوین خود 
بیش از هزار ماده قانوني دارند. این حجم بالا از قوانین 
پالایش نشــده، مانند یك لباس پروصله و پینه است که 
هــم مجریان را گیج مي کند و هم ناظران و قوه قضائیه 
را. همین امر موجب شــده برخي از متخلفان بتوانند از 
نارســایي نظام قانوني یا مجموعه قوانین سوءاستفاده 
کنند. به تعبیــر دیگر دورزدن قانون یــا تخلف قانوني 
با وجــود قوانین تودرتو، مبهم و معــارض موجود کار 
سختي نیســت. به  ویژه براي افرادي که در زمینه فساد 

خبره هستند.
 به نظر شــما وضعیت پر ایراد موجود ناشــي از  �

مشــکلات فني اســت یا عملکرد نمایندگان. آقاي 
بودند برخي  به تازگی در مصاحبه اي گفته  پزشکیان 
نمایندگان را وادار بــه امضای طرح ها مي کنند و در 
زمان رأي گیري شــاهدیم که عده کمي به طرح رأي 
مي دهند، در حالي که تعداد امضاها بســیار بیشــتر 

بوده است.
قطعــا ایرادات فني بســیاري وجــود دارد. البته در 
ســال هاي اخیر براي رفع این ایرادها تلاش هایي شــده 
اســت. من فکر مي کنــم ۲۰ درصد مشــکلات موجود 
ناشي از کاستي هاي فني است و ۸۰ درصد مشکلات به 
عملکرد افراد، نمایندگان و بعضا دســتگاه هاي دولتي 

برمي گردد.
 ۸۰ درصد از نواقص در فراینــد قانون گذاري را  �

ناشــي از عملکرد نمایندگان مي دانید. چرا با چنین 
وضعي مواجه هستیم؟

دلایــل مختلفي دارد؛ از جمله همــان تغییر چهار 
سال یك بار. یا اینکه فرصت نمي کنند، حوصله ندارند 
یا اینکه بــا وجود مرکز پ ژوهش هاي مجلس ســاختار 
لازم را در مجلــس در اختیــار نمي بیننــد کــه قوانین 

موجود را بررسي کنند.
 برگشتیم به مرکز پ ژوهش ها. �

من در ادواري که در مجلس بودم شــاهد بودم که 
۸۰ درصــد گزارش هایي که مرکز پژوهش هاي مجلس 
از لوایح و طرح هاي قانوني تهیه مي کند، اصلا مطالعه 

نمي شــود. یعني میان همه نامه ها در کازیو نمایندگان 
مي ماند و آنها نیز آن قدر کار دارند که فرصت نمي کنند 

یا حوصله ندارند آن گزارش ها را با دقت بخوانند.
 به نظر شــما این دلیل خوبي است؟! به هر حال  �

رأي مردم را گرفته و به مجلس رفته  اند که با حوصله 
و همه توان وظایف نمایندگي را که همان مســائل 

مردم است پیگیري کنند.
به نظر من ایراد اصلي انحرافي اســت که در مورد 
وظایــف نمایندگي در ذهن جامعه و خــود نمایندگان 
شکل گرفته اســت. شــاهدیم که نمایندگان از ابتداي 
ورود بــه تبلیغــات انتخاباتــي وعده هایــي بــه مردم 
مي دهنــد که هیچ ارتباطي به حوزه وظایف آنها ندارد. 
وعده هاي متعــدد در حوزه آب، برق، کارخانه، صنعت 
و... . مــن کمتر دیده ام که نماینده اي به مردم بگوید در 
دوره نمایندگي خود سعي مي کنم اشکالات موجود در 
قوانین پایه را حل کنــم. در نتیجه این مطالبه اصلا در 
ذهن مردم شــکل نگرفته و از نمایندگان نمي پرسند که 
شما در چهار سال نمایندگي چند بار قوانین را مطالعه 

کرده و کدام موارد آن را اصلاح کردید؟
اگــر نماینــدگان از اشــتغالات غیرمرتبــط با حوزه 
نمایندگي فاصله بگیرند، هم کشــور بهتر اداره مي شود 

و هم خودشــان و مــردم راحت 
مي شوند. من مشکلات نمایندگان 
را نیز درك مي کنــم. هر باري  که 
به حــوزه انتخابیــه مي روند باید 
پاســخ گوي نیازهــاي مــردم در 
زمینه هــاي مختلــف مثــل آب، 
وام، شــغل و... باشند. به عبارتي 
نماینده بــه آچارفرانســه و ابزار 
چندمنظوره حوزه انتخابیه تبدیل 
شــده و همین دخالت هاست که 
بیشــتر  را  اداري کشــور  نظامات 
از مدیران  ایــن رویکــرد  مي کند. 
کلان نیز سلب مسئولیت مي کند. 

روشن است که وقتي وزیري با فشار نمایندگان مسئولان 
اســتاني را جابه جا مي کند، نمي تواند در قبال عملکرد 

خود پاسخ گو باشد.
این یك اشــکال اساســي اســت و در نتیجه آن هر 
دســتگاه اجرائي وقتي به مشکل برمي خورد و مي بیند 
کــه فرایند تهیه لایحه در دولت طولاني اســت، با یك 
نماینده یا یك کمیســیون کانال مي زنــد و پیش نویس 
تهیه شــده را در قالب طرح ارائه مي کند. نمایندگان نیز 
متنــي را تهیه مي کنند و همان طور که آقاي پزشــکیان 
گفته  اند در رودبایســتي هم امضا جمــع مي کنند. من 
صدها بار شاهد این موضوع بودم که مي آیند بالاي سر 
نماینده و با یك توضیــح اجمالي امضا جمع مي کنند. 
گفته مي شــود کــه بعــدا در کمیســیون اصلاحات را 
انجام مي دهیم و بعدا در کمیســیون نیز تغییري ایجاد 
نمي شــود. نتیجه این مي شــود که به دفعات شــاهد 
هســتیم دوفوریت یــك موضــوع در مجلس تصویب 

مي شود و روز بعد به طور کلي سلب فوریت مي شود.
 وقت و انــرژي مجلس به همین ســادگي هدر  �

مي رود.
نه فقط مجلــس بلکه کل نظام. شــما اگر بودجه 
کل مجلــس یعني هزینه هــاي اداري و جاري، حقوق 
نماینــدگان، مرکــز پژوهش هــا و... را بر ســاعات کار 
نمایندگان در چهار ســال و مصوبات مجلس تقســیم 
کنیــد، خواهید دید که یکــي از گران ترین خدمات نظام 
اداري در کشــور ما خدمات تقنیني اســت. این خدمت 
که فوق العاده براي مردم گران تمام مي شــود، باید به 

همین نســبت وزین باشد. مثل قانون مدني که ۸۰سال 
قبــل در ادوار اول قانون گذاري ایران تصویب شــده و 
چنان قانون خوب و مســتحکمي است که امروز هنوز 
هم بهترین قانون است. اتفاقا هرجا که مجلس ما براي 
اصــلاح مواد قانون مدني ورود کرده، آن را خراب کرده 

است.
 بــه پیامدهاي این وضعیــت بپردازیم. عملکرد  �

مجلس با وجود این همه ایراد موجب بي اعتمادي 
مردم بــه یك رکن مهم از نظام جمهوري اســلامي 

نمي شود؟
قطعــا وقتــي قوانیــن کارایــي لازم را در اصــلاح 
مشــکلات، بهبود روش ها، روزآمدکردن و مدرن سازي 
اداره کشــور نداشــته باشــند، مردم آرام آرام احساس 
مي کنند که وجود مجلــس بي خاصیت یا کم خاصیت 
است. البته مجلس کارکردهاي دیگري مثل نظارت نیز 
دارد اما کار اصلي آن به عنوان قوه مقننه قانون گذاري 
است و ریل گذاري قانوني در یك نظام سیاسي مهم ترین 
نرم افزار هدایتگر و پیشــران براي ســایر قواســت. قوه 
مجریه در صورتي کارآمد و داراي بهره وري بالا خواهد 
بــود که قانون مناســب در اختیار داشــته باشــد. قوه 
قضائیه نیــز زماني موجب رضایتمنــدي مردم خواهد 
بــود که قوانین جزایــي و قضائي 
مناسب باشــد. اینکه امام فرمود 
مجلس در رأس امور اســت یك 
تعارف یا دســتور سیاســي نبود، 
توصیــف جایگاه مجلــس بود و 
تضعیف  جایــگاه  ایــن  هرچقدر 
شود، سایر امور کشور نیز تضعیف 
خواهد شد. این درست نیست که 
قانوني را بــا صرف هزینه و وقت 
تصویــب کنیــم و هنــوز امضاي 
آن خشــك نشــده و ابلاغ آن به 
دستگاه ها کامل نشده، دو یا چند 
اصلاحیه بر آن برود. این نشــانه 
کم کاري و بي دقتــي تهیه کنندگان طرح هــا و لوایح یا 

تصویب کنندگان آنهاست.
 چطور مي توان فکري به حال این وضعیت کرد؟  �

ایرادات موجود قاعدتا به نحوي قابل حل است.
مشکل اینجاست که ما براي هر چیزي قانون داریم 
غیر از بــراي قانون گــذاري. ما نیازمنــد قانون محکم، 
عقلانــي، مبتني بر تجربــه موفق نظــام قانون گذاري 
خودمان و دنیا براي قانون گذاري هســتیم. در حقیقت 
باید شــیوه قانون گذاري به تصویب برسد؛ شیوه اي که 
تغییر آن ســاده نباشــد و هر دوره از مجلس بتواند آن 

را تغییر دهد.
 تاکنون تلاشــي بــراي تدوین این قانــون پایه  �

صورت گرفته است؟
اکنــون اداره قوانیــن مجلــس فرمت هایــي براي 
قانون گذاري دارد اما این فرمت ها نه خیلي دقیق است 
و نه خیلي از سوي نمایندگان جدي گرفته مي شود. این 
خلأ از مدت ها قبل حس شــده و ما چند ســال قبل در 
مجمع تشخیص مصلحت آسیب شناسي در مورد نظام 
تقنیني انجام دادیم و پیشنهاد شد که سیاست هاي کلي 
نظام قانون گذاري تهیه شــود تا در چارچوب یك سري 

پایه هاي حقوقي قانون گذاري شود.
 این پیشنهاد به کجا رسید؟ �

زحمت بســیاري کشــیده شد و سیاســت هاي کلي 
قانون گذاري در هفت یا هشــت مــاده تهیه و خدمت 
مقام معظم رهبري ارســال شــد. ایشــان هنــوز ابلاغ 

نکرده اند.

 این سیاســت ها شــاید بتواند ایرادات فني در  �
فرایند قانون گذاري را رفع کند اما خود شــما گفتید 
که ۸۰ درصد مشــکلات ناشــي از عملکرد ضعیف 

نمایندگان است.
به این مســئله نیز توجه شده اســت. جزئیات آن را 
در ذهــن ندارم اما الزامــات و تعریف هایي براي جامع 
و مانع بــودن قانون ارائه شــده اســت. بر اســاس این 
سیاســت ها تأکید مي شــود که مثلا قانون صریح باشد، 
نیازسنجي شده باشد، از اجمال و کلي گویي به دور باشد 
و... . اگــر این سیاســت ها به تصویب برســد، آیین نامه 
داخلــي مجلس ملــزم خواهد بود بــراي اطمینان از 
رعایــت این سیاســت هاي کلي الزاماتــي را پیش بیني 
کند که وقتي نمایندگان طرحــي را ارائه مي کنند همه 

مراحل لازم را طي کرده باشد.
با حقوق دانان چقــدر به رفع  �  همکاري بیشــتر 

ایــرادات موجــود در فرایند قانون گــذاري کمك 
مي کند؟

قطعا باید جامعــه حقوق دان کشــور به خصوص 
کســاني که در حقوق اساســي تجربه دارند، بیشتر به 
کار گرفته شــوند تا جنبه هاي فني لوایــح و طرح ها از 
زاویه دید متخصصان حقوق دان دیده و بررســي شود. 
بــا این کار مي تــوان در گام اول و قبل از طرح موضوع 
در صحن علني ابهامات، تعارض ها و مشکلات حقوقي 
را رفع کرد. متني که در جلســه علني به رأي گذشــته 
مي شــود تنها در این صورت مي تواند یك متن منقح و 
چکش کاري شــده به حســاب آید. در این صورت است 
که نمایندگان با اطمینــان خاطر رأي خود را مي دهند. 
به هر حال ما نمي توانیم انتظار داشــته باشیم که ۲۹۰ 
نماینده مجلس توان کارشناســي قانون گذاري حقوقي 
را داشــته باشــند. اگر این اقدامات انجام شــود حتما 
هزینه هاي مجلــس نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اکنون 
مرکز پژوهش هاي مجلس هزینه هاي بالایي دارد. البته 
زحمت زیادي مي کشــند اما چون چارچوب دار و منظم 

نیست کاربرد چنداني ندارد. 
من به عنوان کســي کــه دو دوره نماینده مجلس 
بــوده و در ادوار دیگــر نیز به عنوان معــاون پارلماني 
در مجلــس حضور داشــته اســت شــهادت مي دهم 
کــه قوانین تصویب شــده در مجلس دهم نســبت به 
قوانین تصویب شده در دور اول مجلس بهبود چنداني 
پیــدا نکرده اســت. با وجــود اینکه آن زمــان نه مرکز 
پژوهش هایي بــود و نه این هزینه هاي ســنگین دفاتر 
نمایندگان و امکان اســتفاده نمایندگان از پنج مشــاور. 
همه اینها نشــان مي دهد که وظایــف نمایندگي دچار 
انحراف شــده اســت. اکنون نمایندگان مدام دنبال این 
هســتند که در ادارات مشــکلات اجرائي شــهر را رفع 
کنند یــا در عزل و نصب هاي اســتان دخالت مي کنند. 
دخالت نمایندگان در امر پروژه هاي عمراني و... ســبب 
مي شــود که نمایندگان از وظایف اصلي خود منحرف 
شوند. مثلا همین اســتعفاي نمایندگان اصفهان نشان 
مي دهد که خود را مســئول طرح ها و پروژه هاي استان 
مي دانند در حالي که نماینده باید بداند وقتي لایحه به 
مجلس مي آید روال خود را طي مي کند و در بحث هاي 
کارشناســي متعــادل، با رعایــت عدالت و ســنجش 
اولویت هاي کشور تصمیم گیري خواهد شد. همه اینها 
نشان مي دهد که نمایندگان از وظیفه ذاتي خود فاصله 

بسیاري گرفته اند.
 برخي از کارشناســان معتقد هستند که اگر مثل  �

بسیاري از کشــورهاي دنیا دو مجلس داشته باشیم 
فرایند قانون گذاري بهتر مي شود. با این ایده موافق 
هســتید؟ این راهکار مي تواند از فشار نهادهایي که 
اکنــون از بیرون مجلس بر قانون گــذاري تأثیرگذار 

هستند، بکاهد؟
کلیت این مسئله قابل دفاع و اجتناب ناپذیر است. 
همیــن ضرورت هم موجب شــده که مــا اکنون در 
عمل یك نظام چندمجلســي داشته باشیم. مجلس 
فعلي نقــش مجلس عوام را دارد و نماینگان مردم 
مصوباتي دارند که ممکن است با انگیزه هاي محلي 
تصویب شده باشد. این در حالي است که براي اداره 
کشور به نگاه ملي نیاز داریم. این نگاه را در نظامات 
پارلماني مجلس ســنا دارد. در کشــور ما نیز بعد از 
انقــلاب و به مــرور خلأ وجود این مرجع احســاس 
شــد و بر همین اســاس به مرور مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به وجود آمد. شــاهدیم که در برخي 
از قوانین شــوراي عالي امنیت ملــي ورود مي کند. 
شــوراي عالي انقلاب فرهنگي نیــز اگرچه در قانون 
اساســي نیست اما عملا  در حوزه فرهنگ و آموزش 
عالي کار موازي با مجلس انجام مي دهد. این شورا 
بعضا سیاست گذاري هایي مي کند که مجلس ناگزیر 
آنها را رعایت مي کند. گاهي نیز مصوبات مجلس با 
مصوبات این شورا تعارض پیدا مي کند. اخیرا شوراي 
عالي فضــاي مجازي نیــز اضافه شــده و در حوزه 
فناوري اطلاعات قانون گذاري مي کند. گاهي ســتاد 
تدابیر وی ژه اقتصادي و شــوراهاي بالادســتي از این 
دســت وارد عمل مي شوند و همه اینها نشان دهنده 

خلأ موجود در چرخه قانون گذاري کشور است.
قطعا لازم اســت که اگر اصلاح قانون اساســي در 
دســتور کار قرار گرفت، به این مسئله نیز پرداخته شود 
و وظایف همه این شــوراها به یك مجلس با ســاختار 
معیــن که نحوه انتخاب اعضاي آن مشــخص اســت 

سپرده شود.
 منظورتان یك مجلس انتخابي است؟ �

انتخابــي یــا انتصابي بــودن آن بســتگي بــه کار 
کارشناســي اي کــه صــورت مي گیــرد، دارد. مي تواند 
انتخابي یا بخشــي از آن انتصابي باشد. مهم این است 
که بتوانــد خلأ موجود را رفع کــرده و مکمل مجلس 

عمومي باشد.

بررسی چرخه معیوب قانون گذاری در گفت و گو  با مجید انصاری

برای همه چیز قانون داریم، به جز قانون گذاری

قوانین تصویب شده در مجلس دهم 
نسبت به قوانین تصویب شده در 

دور اول مجلس بهبود چنداني پیدا 
نکرده است. با وجود اینکه آن زمان 
نه مرکز پژوهش هایي بود و نه این 
هزینه هاي سنگین دفاتر نمایندگان 
و امکان استفاده نمایندگان از پنج 

مشاور. این یعنی وظایف نمایندگي 
دچار انحراف شده است. نمایندگان 

دنبال این هستند که در عزل و 
نصب هاي استان دخالت  کنند
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آرزو فرشید

مرکز پژوهش هاي مجلس وارد عمل شــد و روز گذشته اولین جلســه با نمایندگان دستگاه هاي مختلف را براي 
اصلاح  قانون پرسروصداي منع به کارگیري بازنشســتگان برگزار کرد. قرار است در این جلسات مشخص شود 
کدام بازنشستگان مي تواند استثنا شــوند و به کار خود ادامه دهند. برگزاري چنین جلسات کارشناسي ای قبل 
از تصویب و ابلاغ قانون یادشــده کاملا طبیعي بود، اما حالا که بعد از طي شــدن همه مراحل قانوني و اعلام 
نظر شــوراي نگهبان، تازه عبارت «اجازات رهبري» حذف شده و مجلســي ها به فکر پیداکردن معیار جایگزین 
براي آن هســتند؛ نمي توان و نباید از کنار نواقص موجود در فرایند قانون گذاري ســاده عبور کرد. فرایندي که 
اگر اصلاح نشــود، پیامدهایي بدتر از هدررفت وقت و هزینــه مجلس دارد و موجب بي اعتمادي مردم به یکي 
ارکان اصلي نظام جمهوري اســلامي مي شــود. مجید انصاري، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که سابقه 
نمایندگي در ادوار اول و ششم مجلس را دارد و سال ها معاون پارلماني بوده، اصلي ترین ایراد موجود را متوجه 
نمایندگان مي داند و معتقد است اگر آنها از وظایف اصلي خود منحرف نشوند براي همه بهتر است. او از اینکه 
نماینــدگان مجلس به جاي تمرکز بــر قانون گذاري بر نظارت بر موضوعاتي مثــل دخالت در عزل و نصب هاي 
اســتان، پروژه هاي اســتاني و... مي پردازند، گلایه مي کند و معتقد است این رویکرد فرصت و حوصله اي براي 

بررسي دقیق قوانین باقي نمي گذارد.


